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مرجعیت آیت الله العظمی محقق کابلی و 
تقویت خودباوری هزاره ها

زکریا فصیحی  

معنا و کارایی خودباوری

توانایلی  بله  بلاور  بلودن،  بله خلود متکلی  »اعتمادبه نفلس، 
»شلناخت   ،)463  :1382 )انلوری،  داشلتن«،  خلود 
آن هلا«،  بلر  تکیله  و  آن هلا  پذیلرش  خلود،  یژگی هلای  و
)دانشلنامۀ رشلد، ذیلل واژۀ مذکور( را خودبلاوری گفته اند. 
بنابراین، خودشناسلی و خوداتکایی )اسلتقلال فکری( و 
شلناخت ارزش هلای وجلودی و شلناخت اسلتعداد خلود 
اجتماعلی،  و  فلردی  اهلداف  بله  رسلیدن  و  رشلد  بلرای 
احسلاس ارزشلمند بلودن و عزت نفلس، همله شلاخه های 

ارزشمند درخت »خودباوری« است.
که »افکار ما شکل هایی از  روانشناسان براین باورند 

و  ابعاد  تمام  باید  انسان  این رو،  از  هستند.  ما  وجود 
شروع  نقطۀ  بشناسد.  را  خود  شخصیت  خصایص 
موفقیت و بزرگ تری قدم به سمت تعالی خودشناسی، 
خودباوری و اعتمادبه نفس است«.  یقیناً فرمودۀ حضرت 
خودباوری،  امر  به  نهج البلاغه  در  )ع(  علی  امیرالمؤمین 
نفع  آن ها  از  شناختن،  را  خود  استعداد  و  شایستگی ها 
بردن و به امید دیگران نبودن اشاره دارد: »هلک امرء لم 
و  فردی  منزلت  و  قدر  که  کسانی  کسی/  قدره«؛  یعرف 
اجتماعی خود را نشناسد/ نشناسند و برای رسیدن به 
و  استعداد  خود،  بشری  والای  اهداف  و  انسانی  کمال 
ک  توانایی های درونی خود را شکوفا نکند/ نکنند، هلا
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و  استعداد  که  است  ما  بر  لذا  شد؛  خواهند  خواهد/ 
توانایی های فکری فردی و اجتماعی خود را شناسایی و 
کنیم تا بر خود متکی باشیم و برای ترقی و تعالی  شکوفا 
این  باشیم.  نداشته  کسی  راه  در  توقعی  و  امید  چشم 
خودباوری و خوداتکایی فروغ امید را در ذهن و روان آدمی 
و  جامعه  و  خود  آینده  برای  آن  پرتو  در  که  می کند  ایجاد 

یزی می کند. کشور خود برنامه ر
روحی  اوصاف  این  که  جامعه ای  هر  و  کسی  هر  در 
این  خودباوری؛  از  جامعه  و  فرد  آن  باشد،  نداشته  وجود 
هستۀ بالندگی و رشد، محرومند. در این عصر که هر کسی 
به فکر خود است و اگر توانایی بیشتری برای دستگیری و 
یاری رسانی داشته باشد، افراد قبیله و نزدیکان خودش را 
از همه می داند، به خود متکی بودن  همیشه مستحق تر 
از بس روح همگرایی و نوع دوستی  ضروری همه است. 
پژمرده شده است و خودخواهی و منفعت طلبی در جوامع 
امروزی گل کرده است، این روند فاجعه آمیز و ویران کننده 
در جامعۀ افغانستان البته بسیار پررنگ و رونق تر است. 
تعصب قومی و طایفه ای و حتی حزبی و جناحی، روزگار 
خوش و زندگی بر وفق مراد را مدت ها است که از مردم این 

سامان گرفته است. 

هزاره انسان روز خوش ندیدۀ تاریخ 
معاصر افغانستان

بلودن از قلوم خلاص و داشلتن مذهلب و زبلان خلاص، در 
گرایشلی و در هیلچ سلرزمینی و در هیلچ  هیلچ نگلرش و 
مفکلورۀ سیاسلی جلرم نیسلت تلا زمینۀ سلرکوب و تحقیر و 
نلگاه  افغانسلتان  در  املا  کنلد؛  فراهلم  را  کسلی  نابلودی 
کم، بخشلی بزرگی  متعصبانه و تمامیت خواه همیشله حا
یانلۀ تحقیلر و سلرکوب  از ملردم ایلن بلوم و بلر را بله تلوپ و تاز
یسلتن را چنلان بلر این طایفه تنلگ کرد که  بسلت. عرصلۀ ز
فقط نفس کشلیدن حتی در مغاره ها و دره های سلنگ زار 
تبدیلل  بلنلد  آرزوی  بله  برای شلان  برف گیلر،  و  سردسلیر  و 
و  آینده نگلری  و  امیلد  نلوع  هلر  کله  به گونله ای  بلود.  شلده 
یسلت انسلانی و بهرمندنلی از حقلوق مدنلی و انسلانی را  ز
هویلت  ابلراز  و  نلام  آوردن  زبلان  بله  بودنلد.  کلرده  فراملوش 
برای شلان به مثابه اقرار به جرم و جنایت نابخشلودنی بود. 

شلمایل  پلس  در  نمی توانسلتند  را  هویلت  و  نلام  هرچنلد 
ظاهلری خلود پنهلان کننلد. ایلن قربانیلان بی پناه هلزار تکه 
کله یلاد زجرکشلی ها و  شلده، هزاره هلای افغانسلتان بودنلد 
را  قلوم  ایلن  نسل اندرنسلل  دل  کشیدن های شلان،  درد 

می سوزاند و جان های شان را آتش می زند.
کله  کنلد پیشلینه ای را  کسلی می توانلد فراملوش  چله 
بله  ملردان اجلدادش در آن سللاخی شلدند، تنهای شلان 
گورهای دسلته جمعی دفن شلدند و از سرهای شلان مناره 
سلاختند! زنلان و کودکان شلان اسلیر و فروختله شلدند و در 
کابلل و بازارهلای لاهلور و  کنیلز و خدمتلکار سلر از  لبلاس 
مللک  درحالی کله  خانواده هلا  از  بسلیاری  درآورنلد!  بخلارا 
گلران می دیدنلد، چلوب  اجلدادی خلود را بله دسلت یغما
آوارگلی اجبلاری خوردنلد و در مماللک غیلر از افغانسلتان، 
هلزارۀ  گرفتنلد.  خلود  بله  دیگلری  نلژادی  و  قوملی  نام هلای 
افغانستان نه، هیچ بشر دیگر با آن حجم از تحقیر، تکفیر 
بله  نمی توانلد  و  نمی توانسلت  سیسلتماتیک،  شلماتت  و 
خودبلاوری  و  اعتمادبه نفلس  از  باشلد،  امیلدوار  آینلده 
گرملا و  برخلوردار باشلد و سلرما و سلیاهی شلب را بله امیلد 

سپیدی روز، تحمل کند.
یلخ معاصلر افغانسلتان و جهلان،  نلگاه منصفانلۀ تار
ایلن را نله بله پلای جلرم نداشلتۀ قربانیلان، بلکله بله حسلاب 
ایلن  خون آشلام  و  متعصلب  و  تمامیت خلواه  کملان  حا
و  و تحلیلل  نوشلته  نیلز  این پلس  از  و  اسلت  نوشلته  مُللک 
کمان و سیاستمداران خودکامه ای  تفسیر خواهد شد. حا
و  سیاسلت مداری  و  حکوملت داری  و  خلود  روی  کله 
کردنلد، منابلع  یلخ افغانسلتان سلیاه  رعیت پلروری را در تار
کشلور را بله  یخلی و پیشلینۀ سیاسلی و اجتماعلی ایلن  تار
رنلگِ ننلگ و علار آغشلتند. چنان کله هرچله زملان بگذرد، 
هزاره هلای  سرگذشلت  و  افغانسلتان  یلخ  تار خواننلدۀ  هلر 
کملان جانلی را مرور کنلد، لعن، ننگ و نفرین  قربانلی و حا

کمان رعیت کُش خواهد کرد. نثار آن حا

هزاره ها و ضرورت خودباوری در افغانستان
انسلان هلزاره  ایسلتادگی، اسلتقامت و سرسلختی  از  ایلن 
اسلت که به رغم آن طوفان سلهمگین تبعیض، تعصب و 
اجتماعلی  و  سیاسلی  سلرکوب های  پرتلاطلم  املواج 
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را  و نسلل، فرهنلگ و هویلت خلود  سیسلتماتیک، مانلد 
داشلته  رشلد  بالقلوه  تلوان  گلر  ا بلذر  چنان کله  کلرد.  حفلظ 
باشلد، خلاک مانع رشلدش نخواهد شلد، انسلان هلزاره نیز 
مانلد و جوانله زد و رو بله رشلد نهلاد. هرچنلد در مسلیر ایلن 
فاصله هلا  هلدف،  مرحللۀ  بله  رسلیدن  تلا  هنلوز  کله  رشلد 
دارد، بسلیار سلنگ خلورد و افتلاد. زمیلن خلورد و لگدملال 
شلد. جلان و خلون داد و در غلم و عزای عزیزانش نشسلت؛ 
کنلار  آینلده و اسلتوار در  بله  امیلدوار  اکنلون همچنلان  املا 
دیگلر هم وطنلان خلود به پیش می رود. خود را در سرنوشلت 
سیاسلی کشلورش شلریک می دانلد. بلرای حفلظ تمامیت 
کلرده و بلا جلان و  کشلورش در اردوی مللی شلرکت  ارضلی 
دل خدملت می کنلد و خلون می دهلد و شلهید می شلود. 
برای اعتلای فرهنگ و دیانت سلاختن آیندۀ خود و ترقی 
تللاش  بلا  و  ملی رود  دانشلگاه  و  مکتلب  افغانسلتان، 
نشلانه های  این هلا  می خوانلد.  درس  وصف ناشلدنی، 
خودبلاوری انسلان هلزاره اسلت؛ املا هلر انسلان هلزاره بدانلد 
کلرد، فریلاد زد،  کله هنلوز بایلد ایسلتاد، مظاهلره و مناظلره 
حق شلهروندی و مدنی متوازن و برابر با دیگران خواسلت، 
اگر نیاز شلد جنگ و اگر لازم بود صلح کرد، در مناسلبات 
سیاسلی و اجتماعلی اسلتوارتر از پیلش ظاهر شلد، کاندید 
شلد، رأی داد، مکتلب و دانشلگاه رفلت، تعلیلم دیلد و بله 
سللاح دانلش و تکنوللوژی روز مجهلز شلد و... تلا حلق راه 

کنلد.  کشلور پیلدا  کلان  یافتلن بله رأس هریلک از سله قلوۀ 
انسلان  کشلور،  دیپلماتلی  و  سیاسلی  معلادلات  در  دیگلر 
درجله دو نباشلد. تحصیللات و توانایی هلای علملی اش، 
خلون  باشلد.  داشلته  ارزش  دیگلران  تحصیللات  مثلل 
شلهیدان و قربانیلان قوملش پلاس داشلته شلود و حق نسلل 

نو و آینده اش محقق گردد.
که همۀ این مزایای مدنی و  هر انسان هزاره می داند 
اوصاف اجتماعی، آرزوهای ایدئال گرایانه نیست؛ بلکه 
آرمان های دست یافتنی است؛ ولی برای رسیدن به آن ها 
با  و  بود  متکی  خود  علمی  و  فکری  نیروی  به  باید 
نکردن  فراموش  رفت.  به پیش  کامل  اعتمادبه نفس 
کردن برگذشتۀ آمیخته با خون،  یخی و مویه  گذشتۀ تار
خشونت، تحقیر و تکفیر، به معنای نشستن و بازو و زانو 
کردن نیست؛ بلکه داشتن حافظۀ  گرفتن و باز مویه  بغل 
و  نشستن  شاخه  بر  و  شدن  بلند  کستر  خا از  و  یخی  تار
است.  خود  سزاوار  سیاسی  و  اجتماعی  جایگاه  یافتن 
احیای عدالت اجتماعی و تذکری به دیگران است تا به 
دموکراسی و حقوق مدنی و بشری همه احترام بگذارند. بر 
باور روانشناسان، با نیروی خودباوری و تلاش هدفمند، 
می شود آرمان های خود را محقق کرد. بنابراین، خودباوری 
که برای ادامۀ مسیر بلند شده، یک  برای هر زمین خورده 
که  کسی است  ضرورت است و انسان هزارۀ افغانستان 
بارها بال پروازش سنگ خورده است و او به زمین افتاده 

است؛ اما باز با سر پرشور و دل پرامید بلند شده است.

زمینه ها و عوامل خودباوری هزاره 
در افغانستان

زمینه هلای خودبلاوری هزاره ها در افغانسلتان را می شلود از 
حرکت های جسلورانه و انقلابی شلخصیت های انقلابی 
و  امیلد  سلتارۀ  کلرد.  جسلت وجو  خواهلد  عداللت  و 
ایلن  از  هلزاره  یلخ  تار آسلمان شلب دیجلور  در  خودبلاوری 
و شکسلته شلدن  گرفلت  انقلابلی دمیلدن  حرکت هلای  
کمیت انحصاری را در اذهان خدشله دار کرد. هرچند  حا
هلم  روس هلا  حمایلت  تحلت  بعلدی  حکومت هلای 
بیشلترین قربانلی را از ملردم هلزاره )به تناسلب جمعیلت( 
گرفلت و نخبلگان علمی فرهنگی و سیاسلی هلزاره را نابود 

مرجعیت حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی 
در احیا و تقویت خودباوری هزاره، نقش ویژه و 

اساسی داشت و دارد� میزان خودباوری که مردم 
سنتی هزاره از این عامل و زمینۀ معنوی به دست 

آوردند، قابل توصیف نیست� چه این که مرجعیت 
ایشان فراتر از افغانستان بود و شیعۀ افغانستانی را 
به همۀ شیعیان جهان معرفی می کرد و این افتخار 

بزرگی برای هزاره بود�
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کلرد؛ املا هزاره هایلی هم بودند کله در مناصب حکومتی تا 
یری پیلش رفتنلد. ایلن املر البتله در نلوع  مقلام نخسلت وز
خلود، چنان کله فضلای ممللو از توهیلن و تحقیلر هلزاره را در 
ایجلاد  بلرای  زمینله ای  داد،  تغییلر  اندکلی  دیگلران  نلگاه 

خودباوری هزاره نیز شد.
تشلکیل احلزاب سیاسلی و شلرکت در جهلاد علیله 
کسلب موفقیت هایلی در مناطلق  ارتلش اشلغالگر روس و 
از  یکلی  بلود.  هلزاره  خودبلاوری  عواملل  دیگلر  از  خلاص، 
جنبه هلای مثبلت تشلکیل احلزاب سیاسلی هزاره هلا، بله 
نمایش درآمدن وجود هزاره، افکار و اندیشله های سیاسلی 
و پتانسلیل انقلابلی هلزاره در افغانسلتان بلود. در ایلن میلان 
نقلش حلزب وحلدت و رهبلری رهبلر شلهید اسلتاد ملزاری 
و  دوسلت  بلر  کله  بلود  برخلوردار  یلژه ای  و اهمیلت  از  البتله 
گفتملان  کله  بلود  ملزاری  نیسلت.  پوشلیده  هلزاره  دشلمن 
عدالت اجتماعی را در افغانستان به نفع اقوام محروم این 
کله از رسلمیت مذهلب شلیعه در  کشلور فریلاد زد. او بلود 
افغانستان دم زد و از مشارکت هزاره در سرنوشت سیاسی 
دیگلر  بلودن  هلزاره  می خواهیلم  »ملا  گفلت.  سلخن  کشلور 
کله خلون خودبلاوری را در  جلرم نباشلدِ« شلهید ملزاری بلود 

رگ و جان هزاره به جریان انداخت.
مرجعیلت حضلرت آیلت الله العظملی محقلق کابللی 
یلژه و اساسلی  در احیلا و تقویلت خودبلاوری هلزاره، نقلش و
داشلت و دارد. میلزان خودبلاوری کله ملردم سلنتی هلزاره از 
قابلل  آوردنلد،  دسلت  بله  معنلوی  زمینلۀ  و  عاملل  ایلن 
از  فراتلر  ایشلان  مرجعیلت  این کله  چله  نیسلت.  توصیلف 
افغانسلتان بلود و شلیعۀ افغانسلتانی را بله هملۀ شلیعیان 
جهلان معرفلی می کلرد و ایلن افتخلار بزرگلی برای هلزاره بود. 
هلم معنلوی و سلازگارتر بلا روح سلنتی و تدین هلزاره و هم با 
دوام و بسلیار پربلار و ثملر بلود. از ایلن رو، در تقویلت روحیلۀ 
خودبلاوری هلزارۀ افغانسلتان بسلیار مؤثلر واقلع شلد. نقلش 
مراکز آموزشلی تعلیمی و عبادی ایشلان در افغانسلتان سلر 
جلای خلود، املا دفاتلر ایشلان بلرای حلل و فصلل دعلاوی 
ملردم، هلم مرجلع و ملجلأ املن و مطمئلن مردم بلود و هم بار 
دوللت  سلارنوالی  و  قضلا  بخلش  دوش  روی  از  بزرگلی 
معضلل  کوچک تریلن  حلل  کله  کشلوری  در  برداشلت. 
قضایی،زمانلی طولانلی را در بلر می گیلرد، دفاتلر مرجع فقید 

کله از یک سلو شلر  نعملت بسلیار ارزنلده ای بلرای ملردم بلود 
کلم  ملرد  سلر  از  را  کشلور  ادارات  در  کلم  حا اداری  فسلاد 
می کرد و از سوی دیگر مردم، آن مراکز را از خود می دانستند 
ملردم  اعتمادبه نفلس  و  خودبلاوری  تقویلت  در  املر  ایلن  و 

بسیار مؤثر بود.

آیت الله  العظمی محقق کابلی، خط شکن 
عرصۀ خودباوری

یا  تعصب  با  این که  نه  فقهی شیعه،  و  مرجعیت علمی 
انسانِ  به  منحصر  تاکنون  دیگر  منفی  صفت  کدام 
جغرافیای خاص بوده و ازاین پس نیز باشد؛ بلکه در باور 
شیعی، باب اجتهاد باز و شرایط احراز آن مشخص است. 
از این رو، هر کسی که بتواند آن شرایطی را که بیشتر علمی 
و معنوی است، به دست آورد، مجتهد است و می تواند 
عَلم مرجعیت شیعه را به دوش بگیرد. البته احراز اصل 
کار  اجتهاد سر جای خود، ولی پذیرفتن وظیفۀ مرجعیت 
آسانی نیست و هر مجتهدی حتی جامع الشرایط، افراشتن 
لوای مرجعیت را در توان خود نمی بیند. تنها افراد خاص، 
باجرئت و شهامت و توان مدیریتی خاص می توانند این 
برافرازد.  و  بگیرد  دوش  به  را  سایه گستر  و  ابهت  پر  لوای 
حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی)ره( یکی از این افراد 
که توانست در جایگاه مرجعیت جهان تشیع  خاص بود 
بایستد و باعث افتخار ملتی شود که چندین نسل چنان 
که ایستادن در چنین جایگاه هایی را در  سرکوب شده بود 

شأن و توان خود نمی دید.
مطمئناً هدف اعلای ایشان از تصدی مقام معنوی 
مرجعیلت، فراتلر از ملرز، جغرافیلا و مللت خلاص بلود؛ املا 
کله مرجلع تقلیلد شلدن  ایلن هلزارۀ زجردیلده و محلروم بلود 
خلود  سلربلندی  و  افتخلار  باعلث  را  خلود  افلراد  از  یکلی 
کله ایشلان از متلن جامعلۀ  می دانسلت و می دانلد. از آن جلا 
محروم و تحقیر شلده برخاسلته بود، بیشلتر همتش را برای 
کلملۀ  علزت و اقتلدار آن ملردم گماشلت و »بلرای اعتللای 
توحیلد و فرهنلگ اهل بیلت )ع( خلود را در خدملت ملتلی 
قلرار داد کله طلی قلرون متمادی شللاق سلتم حکام جلور را 
تحملل کلرده بودنلد؛ مردملی کله حقلوق و شخصیت شلان 
پایملال  شلده بلود و حریم حیثیت شلان را شکسلته بودند و 
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)جامعلۀ  بلود«.  جلرم  و  غیررسلمی  تفکرشلان  و  مذهلب 
روحانیت، 1374: 40(

روحلی  نیلروی  بلرای  فقیلد  مرجلع  آن  اجتهلاد  این کله 
بخشلیدن بله هلزارۀ افغانسلتان مؤثلر واقلع شلد، سلر جلای 
و  شلهامت  داشلتن  اسلت،  گفتنلی  آن چله  املا  خلود، 
خط شلکنی ایشلان بلرای بله دوش گرفتلن للوای مرجعیلت 
گمنلام و محلروم افغانسلتان بلود.  تشلیع از میلان شلیعیان 
چنلان  دارای  محلروم،  ملردم  هملان  از  یکلی  یعنلی  ایلن 
کله بلرای تملام شلیعیان جهلان مرجلع  شلهامتی شلده بلود 

تقلید شود. 
یلخ خون بلار و سراسلر  تار بلرای  کله  و مردملی  جامعله 
گلور دسلت جمعلی خلود  کله منلار و  اسلارت و سلرکوب و 
قللۀ  آنلان  از  یکلی  کله  می داننلد  وقتلی  کرده انلد،  مویله 
کلرده اسلت، ضرورتلاً بله  مرجعیلت جهلان تشلیع را فتلح 
نیلروی درونلی و روانلی ملردم خلود امیلدوار می شلوند. فتلح 
و  سیاسلی  علملی،  موقعیت هلای  و  موفقیلت  قله هلای 
می یابنلد.  دسلت یافتنی  و  شلدنی  فتلح  را  اجتماعلی 
جوانلان خلود را بلرای فتح هلای دیگلر، تشلویق می کننلد. از 
درد و آلام گذشته شلان که به خاطر نژاد، مذهب، سلیما و 
زبان خود کشلیده اند، کاسلته می شلود. این مرجع فقید از 
این کله بلاب بلزرگ و وسلیعی بله سلمت افلق خودبلاوری و 
بلر عهلدۀ  بزرگلی  گشلود، حلق  بله روی هلزاره  خوداتکایلی 

یخی،  هلزاره دارد. او کله »در یلک مقطع بسلیار حسلاس تار
یخلی گرفلت و در پاسلخ بله نیاز و  تصمیلم بی پیشلینه و تار
و اصلرار و حمایلت  زملان  و مقتضیلات  ملردم  مطالبلات 
و  علملا  سلایر  و  ملزاری  اسلتاد  شلهید  رهبلر  یلغ  بی در
عرصلۀ  در  کشلور،  دینلی  و  سیاسلی  شلخصیت های 
محصلول  و  نملاد  برافراشلت،  قلد  فقاهلت  و  اجتهلاد 
گاهلی و خودبلاوری ملردم ملا در حلوزۀ عللوم دینلی و  خودآ
مرجعیت مذهبی بود«. )از پیام سلرور دانش به مناسلبت 

رحلت آیت الله محقق کابلی(.
ایشلان سلال ها پیلش بله مرتبلۀ اجتهلاد رسلیده بلود. از 
ابوالقاسلم  سلید  العظملی  آیلت الله  حضلرت  اسلتادش 
لقلب  بلود،  تشلیع  دینلی  املور  وقلت  زعیلم  کله  خویلی 
پرافتخلار »العلاملۀ الفاضلل« و »رکلن الاسللام« )خویلی، 
یافلت کلرده بلود. پس از بازگشلت بله وطن در  بی تلا: 72( در
یس  اواسلط دهلۀ پنجلاه، برای تأسلیس حوزۀ علمیله و تدر
اوضلاع  همین کله  املا  بسلت؛  هملت  کملر  دینلی  عللوم 
کشلور را نابسلامان دیلد، بلا  سیاسلت، فرهنلگ و اجتملاع 
کله میلراث ارزشلمند حلوزۀ نجلف  هملان عللم و اجتهلاد 
بود، وارد مناسبات سیاسی افغانستان شد. او چون خود 
را در قبال سرنوشت ملت و کشورش مسئول می دانست، 
»سکوت، سازش، معامله و بی طرفی را هرگز روا ندانست 
مللت  و شلرف  علزت  تشلیع،  از حریلم  دفلاع  در سلنگر  و 
تلا  و محلروم خویلش، شلتافت، )هملان، 57(  رنج دیلده 
وظیفلۀ خلود را در قبلال دیلن و مردم متدین افغانسلتان ایفا 
یلرا وقتلی افغانسلتان در آتلش جنلگ داخللی  کلرده باشلد؛ ز
و  ناامیلدی  در  بحلران،  آن  از  متأثلر  مللتِ  و  می سلوخت 
حیرانلی گرفتلار بلود، ایشلان که از متن درد، رنلج و حرمان و 
بله  ورود  بلرای  را  خلود  بلود،  برخاسلته  اجتماعلی  حیرانلی 
کشلور و مللت موظلف  عرصه هلای اجتماعلی و سیاسلی 
مجتهلد  یلک  قاملت  در  ایلن رو،  از  می دانسلت. 
جامع الشلرایط وارد عرصلۀ ایلن مسلائل شلد. ایلن ورود در 
شلرایطی که مسلیر جهت گیری های سیاسلی و اجتماعی 
بلرای علوام قابل تشلخیص نبلود، چلراغ راهلی بلرای ملردم و 

جامعۀ بحران زدۀ افغانستان شد.
در زملان مقاوملت و عدالت خواهلی نیلز برای احیای 
یلت سیاسلی و احقلاق حقلوق مدنی مردم خلود، تمام  هو

این که اجتهاد آن مرجع فقید برای نیروی روحی 
بخشیدن به هزارۀ افغانستان مؤثر واقع شد، سر 

جای خود، اما آن چه گفتنی است، داشتن شهامت 
و خط شکنی ایشان برای به دوش گرفتن لوای 
مرجعیت تشیع از میان شیعیان گمنام و محروم 

افغانستان بود� این یعنی یکی از همان مردم 
محروم، دارای چنان شهامتی شده بود که برای تمام 

شیعیان جهان مرجع تقلید شود�
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خطلرات ناشلی از جنلگ، تفنلگ و موشلک دشلمن را بله 
جلان خریلد و بله پلا خاسلت. در آن شلرایط، ایلن حرکلت 
ایشلان به عنلوان یلک مجتهلد و عاللم دینلی، سلند بلزرگ 
یخلی و مایلۀ  مشلروعیت و قداسلت مقاوملت و دفلاع تار
دلگرملی و تحریلک بیشلتر انگیزه ها بلرای مدافعین حریم 
نیروهلای  بلرای  بلود  قلبلی  »قلوت  او  بلود.  شلده  تشلیع 
حلقه هلای  از  اعلم  مسللمان  روشلنفکران  و  انقلابلی 
کلم،  حا یلم  رژ بلا  کله  دانشلگاهی  و  حلوزوی  مبارزاتلی 
مبلارزات مخفلی یلا علنلی داشلتند« )هملان، ص 65(. 
برخلی  سلران  سلوی  از  وقتلی  احلزاب،  ایجلاد  شلرایط  در 
تریلن  بالا حتلی  و  می شلود  دعلوت  هملکاری  بله  احلزاب 
»پاسلخ  می شلود،  پیشلنهاد  برای شلان  حزبلی  سِلمت 
ایشلان منفلی اسلت و حرف شلان ایلن اسلت که بلرای من 
نله  اسلت  مطلرح  جهلادی  گروه هلای  و  تشلیع  وحلدت 
می دهلم«  ادامله  تلاش هایلم  بله  راسلتا  ایلن  در  و  رهبلری 
کله اتحلاد احلزاب شلیعی  )ر.ک. هملان، 50( در زمانلی 
افغانسلتان و ایجلاد حلزب وحلدت را بله نفلع ملردم دیلد و 
ری مردملش مفیلد یافلت، »بله  آن را بلرای علزت و خودبلاو
کردنلد و  یق  بله آن ترغیلب و تشلو حمایلت از آن همله را 
تحریلم  را  یلان  جر ایلن  خللاف  جهلت  در  حرکلت  حتلی 
و  علملی  حیلات  طلول  در  »او   )53 )هملان،  کردنلد«. 
نیازهلای  و  دردهلا  از  هیلچ گاه  خلود،  فکلری  مجاهلدت 
رۀ  دو در  نگرفلت.  فاصلله  ملردم،  اجتماعلی  و  معنلوی 
در  و  بلود  مجاهدیلن  عقیدتلی  و  فکلری  پشلتوانۀ  جهلاد 
عاللی  شلورای  رئیلس  به عنلوان  عدالت خواهلی  رۀ  دو
نظلارت حلزب وحلدت اسللامی افغانسلتان، بله ارشلاد و 

راهنمایی پرداخت.
املا بلا اعللام مرجعیلت در آن شلرایط، جایلگاه خلود را 
شلعاع  از  ملردم  و  کلرد  پیلدا  ملردم  دل هلای  در  زود  بسلیار 
وجودی مرجعیت او، خودباوری و اعتمادبه نفس یافتند. 
نهلاد  معنلوی   _ فرهنگلی  و  سیاسلی  اجتماعلی،  براینلد 
مرجعیلت بلرای مردملی کله از مراکلز عمللی و فقهلی شلیعه 
کارآملد بلود. مراکلز علملی و  دور بودنلد، بسلیار ارزشلمند و 
کله در اقصلا نقلاط افغانسلتان بله دسلت مبلارک آن  دینلی 
مرجلع دینلی ایجلاد شلد، بله رغلم آن کله مصدر منبلع خیر و 

فرهنگلی  دینلی  تربیلت  در  اسلت،  فلراوان شلده  خدملت 
مردم و در تقویت خودباوری آنان بسیار ثمربخش است.

برایند خودباوری هزاره ها
محقلق  العظملی  آیلت الله  حضلرت  مرجعیلت  همین کله 
کابللی اعللام شلد،... ملورد اسلتقبال پرشلور مردملش واقع 
آن  خراسلانی  محقلق  مرحلوم  کله  به گونله ای  می شلود. 
پشلتوانۀ توانلای مرجعیلت، اعللام می کنلد کله »لازم اسلت 
تبریلک بگویلم از ایلن حسلن اسلتقبال و توحیلد کلمله کله 
در  افغانسلتان  تشلیع  محلروم  جامعلۀ  در  بلار  اولیلن  بلرای 
محلور یلک فقیله عادل مهلذب، عینیت پیدا کلرده، درود 
)جامعلۀ  بلندتلان«.  سیاسلی  شلعور  و  گاهلی  آ ایلن  بلر 

روحانیت، 1374: 81(
همین کله هلزاره در افغانسلتان حتلی بله سلمبلیک در 
شلده  شلریک  کشلورش  سیاسلی  سرنوشلت  و  سیاسلت 
اسلت، رأی می دهد و انتخاب می شلود، در سلنگر مبارزه 
علیله دشلمنان وطلن، تفنلگ می گیرد و در سلنگر فرهنگ 
و  می نشلیند  کتابچله  و  کتلاب  قللم،  به پلای  دانلش،  و 
هرازگاهلی پرچلم کشلورش را از روی سلکوهای ورزشلی بله 
نمایندگی از ملت افغانسلتان به جهانیان نشلان می دهد؛ 
یادی از راه موفقیت برخاسته از خودباوری  یعنی بخشی ز
یخته شلده  را رفته اسلت. این البته آثار همان خون های ر
و  خودبلاوری  محصلول  و  شلده  خلورده  خون دل هلای  و 
اعتمادبه نفس انسلان هزاره اسلت که باید با قدرت روحی 
ادامله  بیشلتر،  خودبلاوری  و  همبسلتگی  روحیلۀ  و 
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